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◄
  :چكيده

 امـري  و داشـته  برانگيـز  مناقشه نقشي معرفتي، هاي منظومه بسياري براي انساني احساسات

 جـدي  را احساساتي چنين غالباً عرفاني، هاي سنّت هرچند ميان، اين در. است بوده ساز مسئله

 بـه  كمتـر  ،حـال  عـين  در انـد،  ساخته تواراس» دل ليدلا «بر را معرفت هاي بنيان حتي و گرفته

 هـاي  هندسـه  ايـن  در انـساني  احـساسات  طريـق  از معرفت حصول كار و ساز منقّح، اي گونه

 منظومـة  در را كـار  و سـاز  ايـن  تـا  است آن بر مقاله اين. است شده واقع بحث مورد عرفاني

 در» بـو  «و» مزه «چون انيواژگ بر تمركز با گاننگارند. نمايد واكاوي مولوي، و بهاءولد عرفاني

» هستي به دوستي نظر «و» دروني آمادگي «چون هايي مؤلّفه استخراج نيز و عارف، دو اين ادب

 در موجـود  ابهامـات  بهاءولـد،  نظير كم لهجة صراحت پرتو در تا دنكوش مي ايشان، انديشة در

 از فراوان شواهد ارائة با منظور، اين به. دنساز تر شفاف را دروني تأثرات باب در مولانا انديشة

 كـسب  بـراي  موثّـق  منبعي عارف، دو اين منظر از عواطف كه شده داده نشان مثنوي و معارف

. نـدارد  قـرار  تعقّل مقابل در معنا اين در بالطّبع و دارد؛ شناختي معرفت خصلتي و است بصيرت

 كـه  شـده  اعثب عارف دو اين انديشة در دروني تأثرات و احساسات معرفتي حيثيت همچنين

 معرفـت،  حـصول  براي و ننمايند ديني تجربة فرد منحصربه و متمايز خصلت بر تأكيدي ايشان

 و دارد صـراحت  بهاءولـد  انديـشة  در امـر  ايـن . نكنند طلب را انساني حواس از شدن منعزل

  . دننماي بازخواني و بازيابي مولانا، معرفتي منظومة در را آن اند كوشيده گاننگارند

◄
  : ها ژهكليدوا

  .احساسات انساني، آمادگي، نظر، بهاءولد، مولوي، عرفان اسلامي
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  طرح مسئله 

شـود از ديربـاز      آنچه معمولاً به نام احساسات، تأثرات يا عواطف شناخته مـي          

جا كـه    برانگيز در توصيف و تحليل حيات انسان بوده است؛ تا آن           اي چالش  مسئله

 شمار آمده و از      گر در كشف حقيقت به     سو مانعي اخلال   احساسات انساني از يك   

هرچنـد ايـن جـدال بـا اشـكال          . بديل در كسب بـصيرت     سوي ديگر، مرجعي بي   

 80عرفـان و فلـسفه، ص     : ك.ر(.هاي عرفاني بسيار ديرپاست     گونش در آموزه   گونه

اي از آن  هاي تازه ها و رويه با موضوعيت يافتن آن در الهيات جديد، سويه) به بعد

 را تأكيد جدي بر اهميت تأثرات دروني و احساسات، در واقع          مكشوف گشت؛ زي  

واكنشي بود از سوي انديشمندان دلبستة دين به نقدهاي وارد بر الهيات در عـصر                 

واسـطه برآمدنـد كـه        آنان در جستجوي راهي براي كسب معرفت بـي        . روشنگري

اسات دروني  ذهن در آن حوزه، فعاليت ايجادي ندارد و بالطّبع بهترين راه را احس            

يعني دين را بايد به احساس يا عاطفه تحويل نمود تا از اتّكـا بـه دعـاوي                  . يافتند

هـاي كـانتي عليـه       خاص دربارة عالم و باورهاي علمي مصون بمانـد و از نقـّادي            

 دينداري بـر تـأثرات انـساني        يبر همين اساس، ابتنا   . تفكّر متافيزيكي رهايي يابد   

به عنوان يكي از منابع معرفتي به رسـميت         »  ديني تجربة«آرام آرام شكل گرفت و      

هاي   شناخته شد و به سرعت، مقبوليتي گسترده يافت و يكي از تنومندترين شاخه            

احساسِ اتّكـاي   «فردريك شلايرماخر، تجربة ديني را نوعي       . الهيات جديد گرديد  

 و  تأكيـد بـر حـسي     . دانـد   مي» مطلق و يكپارچه به مبدأ يا قدرتي متمايز از جهان         

هـاي   عاطفي بودنِ تجربة ديني و نيز متمايز از جهان بودنِ آن، بعدها بـه صـورت               

مفهوم امر  : ك.ر(.گوناگون در بيان ديگر حاملان سنّت تجربة ديني نيز ادامه يافت          

در نتيجه، جـستجوي احـساساتي موضـوعيت يافـت كـه            )  به بعد  57قدسي، ص 

سـازد؛   روزينة آدمي مجزّا مي   هايي متمايز و نامتعارف، آن را از حيات هر           خصلت

مكان بودن؛ احساس عينيت  زمان و بي متعلقّ خاص داشتن؛ بي  : هايي چون  خصلت

نما   آفريدن؛ احساس امر قدسي؛ متناقض      يا حقيقت داشتن؛ احساس تيمن و تبرّك        

  )53عقل و اعتقاد ديني، ص: ك.ر(...ناپذير بودن و و بيان
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هاي سـنّت     ات و تقارنات ميان آموزه    زمان و در سوي ديگر، به سبب تشابه        هم

تجربة ديني و معارف عارفان مسلمان، بسياري از مبادي و نتـايج فكـري ايـن دو                 

هاي عارفان مـسلمان      در نتيجه در گزارش   . جريان بر هم منطبق و يكي دانسته شد       

ثمـرة چنـين    . هاي فوق موضوعيت يافـت      نيز جستجوي احساساتي واجد ويژگي    

 آن شده است كه امروزه تقريباً اتّفاق نظر وجود        ،بارة مولوي نگرشي، براي مثال در   

 در آنـاتي از     -ترين حاملان سنّت عرفاني در اسـلام        يكي از برجسته   -دارد كه وي  

رو بـوده اسـت      ص فوق روبه  ياي متمايز، نامتعارف و واجد خصا       حياتش با تجربه  

لت صـحو    اما در اكثر لحظات، در حا      ، گزارش اين لحظات است    ديوان شمس كه  

حتي . برده است   بوده و در فاصلة ميان آن تجارب دشوارياب و زودگذر به سر مي            

انـد و در     نهـاده  اگر معتقد باشيم كه اين تجارب تأثير قطعي بر حيـات مولانـا مـي              

كننـدة ايـن      اي، وي از تأثير تعيـين      فاصلة ميان لحظات غرقه شدن در چنان تجربه       

كند زيرا به هر حال معتقـديم كـه           هم تفاوتي نمي  باز    مند بوده است،    ها بهره   حادثه

هـا صـرفاً     انـد و برخـي از آن        عيـار بـوده     تـر و تمـام      لحظاتي از زندگي وي اصيل    

  . اي براي آن لحظات خاص مقدمه

نمايد و موضـوعيت     در همين گذرگاه حساس است كه مسئلة اين پژوهش رخ مي          

ساسات تجربـه شـدة خـود سـخن         خواهيم ببينيم هنگامي كه مولانا از اح ـ       مي. يابد  مي

گويد، چيزي از جنس تأثرات مندرج در سنتّ تجربـة دينـي را در نظـر داشـته يـا                     مي

تـر،    به عبارت سـاده   . احساسات دروني وي اساساً در پارادايم ديگري بايد تحليل شود         

گاهي بوده كه از پس يك حادثة ناب و متمايز            آيا وي متأثر از احساسات منفصل و گه       

كـه تـأثرات     سـاخته يـا ايـن      كلي دگرگونش مي   نشسته و به   ات در جانش مي   از كل حي  

دروني وي امري است در راستاي حيات متعارفش و آنچه بـه چنـين تـأثراتي اعتبـار                  

هـاي   هـا بلكـه نگـرش خـاص مولانـا، آمـادگي            دهـد نـه خـود آن       شناختي مي  معرفت

ان دهـيم مولانـا     اش و موقعيت ويژة اوست؟ البته غرض ما اين نيست كـه نـش               دروني

شود از سر نگذرانيده، بلكـه مرادمـان ايـن            چيزي از آن سنخ كه تجربة ديني ناميده مي        

چنان خالص و تأثيرگذار كه مولانا را به مولانـاي ديگـر مبـدل               است كه اين تجربه آن    
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اين خود مولاناست كه با آمادگي خاص خود و جد و جهـدي كـه               . سازد، نبوده است  

  . كند پالايد و صاف مي نمايد، آن را مي غاز مياز پس اين تجربه آ

هاي دشوار، بايد ببينيم كه احساسات انساني نزد مولانـا           براي اثبات اين فرضيه   

به اين منظور، رويكردهاي مختلفـي      . شناختي است  هاي معرفت  واجد چه خصلت  

 رهيافتي كه اين تحقيق پيـشه سـاخته، تأمـل و تـدقيق در             . توان اتّخاذ نمود    را مي 

بلخي مشهور به بهاءولد در اين بـاب         بن حسين خطيبي    انديشة بهاءالدين محمد ا   

بهاءولد نه تنها پدر مولاناست و از       . و انعكاس آن در منظومة معرفتي مولوي است       

بلكـه  ) 68پله پله تا ملاقات خـدا، ص      : ك.ر(اين بابت تأثيري عميق در وي نهاده      

: ك.ر(.ه و لايزال در آستين داشته است      خواند   او را مولانا پيوسته مي     معارفكتاب  

به همين جهـت بـازخواني مواضـع        ) يد ،معارف؛  30مولاناي بلخي و پدرش، ص    

خـصوص در چنـين        اما آنچـه بـه     ؛گشاست تأثيرپذيري مولانا از بهاءولد بسيار راه     

اي سـاخته و        پژوهشي اهميت دارد، ايـن نكتـه اسـت كـه اثـر بهاءولـد، فـراورده                

ها و بيان صادقانة مـضاميني كـه          گويي اي است از بداهه     كه رشته  بل ،پرداخته نيست 

انـد و بـه همـين جهـت در تحليـل              داشـته   مـشغولش مـي       در سرتاسر زنـدگي دل    

البتـه  . فرد دارد  شناسي احساس، اهميت منحصربه    هاي مولانا در باب معرفت     آموزه

هاءولـد تأكيـد    هاي مولانـا و ب      هايي بر موارد تشابه ميان آموزه      پيش از اين پژوهش   

امـا روش   ) يد تا كط؛ مولاناي بلخي و پدرش، كل اثر        ص  معارف،  : ك.ر(.اند كرده

 چه لفظـي و    ـخواهد موارد آشكار تشابه كلي متفاوت است، زيرا نمي اين مقاله به

 را برشمارد و تنهـا تـأثير يكـي را بـر ديگـري اثبـات نمايـد، بلكـه                     ـ چه معنوي 

 انديشة مولانا را در پرتو انديشة بهاءولـد، كـه           كوشد مواضع مبهم و غيرگوياي      مي

  .تر از مولوي سخن گفته، آشكار سازد لي بسيار صريحيبه دلا

  بحث، تبيين و تحليل مسئله 

با توجه به طرح مسئلة مذكور، روشن است كه در اين پژوهش سروكار ما بـا                

بايد بـه   مقدمتاً  . حيثيت و نقش احساسات در انديشة بهاءولد و سپس مولانا است          

خاطر داشته باشيم كه احساسات عاطفي در ادب فلسفي و كلامـي مـا و حـواس                 
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اند كه بايد در      گر شناخته شده   مادي در ادب عرفاني ما، غالباً به مثابة اموري اخلال         

البتـه اسـتثناهاي    . كلي از آن اجتنـاب نمـود       فهم عالم و شكل دادن به اعتقادات به       

يافت، اما تعاليم آنان نيز غالباً با كژفهمي تعبير شده توان  اندكي براي اين قاعده مي

توانـد بـراي عقـل        اي كه گويا ادراكات حسي و عاطفي اساساً نمـي           است؛ به گونه  

كلي جـدا و در تقابـل بـا طريـق خـردورزي             قابل قبول باشد و طريق دل راهي به       

ايـن  براي نماياندن تفاوت ميان نگرش بهاءولـد و بـه تبـع او مولـوي، بـا                  . است

 نخست نشان دهيم كـه      مثنوي و   معارفهاي رايج، بايد با ارائة شواهدي از         انگاره

عواطف از منظر اينان منبعي موثّق و ملموس براي كسب بصيرت است و خصلتي              

شــناختي دارد؛ و بــالطّبع در ايــن معنــا نــه در مقابــل تعقّــل و اراده قــرار  معرفــت

نه احوال گذرايي اسـت كـه بـدون         و  ) شناسي قديم قواي نفساني    طبق روان (دارد

  . هيچ عينيتي صرفاً در ذهن پديد آيد

» مزه«شايد بهترين نقطة عزيمت براي اثبات مدعاي فوق، تأمل در معناي واژه             

مـزه در نثـر كهـن حـاوي معـاني           «. جويـد   است كه بهاءولد فراوان از آن بهره مي       

ادراك ژرف  (».استگوناگوني چون لذت، بهره و قسمت، احساس، ادراك و تأثير           

غالباً چنين تصور شده است كه بهاءولد مـزه را در معنـاي اول              ) 211، ص ...لذات

بهاءولـد،  : ك.ر(.يعني شادي و لذّت موجود در ادراكات حسي به كار برده اسـت            

معـارف،  : ك.ر( منطبق است  معارفهرچند اين تعبير بر برخي مواضع در        ) 40ص

 استفادة او از اين واژه، نه تـصادفي بلكـه           رسد كثرت   به نظر مي  ) 1/191 و   1/383

او لـذّت صـرفاً مـادي       . كرده اسـت    به دليل معناي خاصي است كه از آن مراد مي         

شناختي  نهفته در حواس فيزيكي را در نظر نداشته و اين واژه را با يك بار معرفت          

به كار برده اسـت    » ادراك و تأثير  «همراه كرده و آن را در معناي        
1

از ؛ يعنـي مـزه،      

آيد و از سوي ديگر، حـاوي        يك سو، امري حسي است كه به ادراك حسي درمي         

بـه جهـت    . نـشيند  يك بصيرت و معناي دروني است كه متعاقب درك حسي مـي           

هـا   هـا را در تمتّـع صـرف از آن           همين نكته است كه بهاءولـد ادراك مـزة پديـده          

و از  ... «: وردكوشد آن را از پس تدبري طـولاني بـه چنـگ آ               بلكه مي  ،جويد  نمي
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ها داري پـيش تـو نهـاده     هاي ديگر كه در آن سيرها و تفرّج   اسرار و انوار و معاني    

روشـن اسـت كـه      ) 1/191معـارف،   (».است؛ جهد در آن كن كه به مزة آن برسي         

 بنابراين، مزه حاوي معنايي است فراتر از لذّت         .نيست» جهد«درك حسي نيازمند    

شود   ، انسان در مواجهه با جهان بالطّبع متأثر مي        به بيان ديگر  . ها  درك حسي پديده  

گيرد، اما اين احساسات دروني كه منبعث از مواجهة           و احساسي درونش شكل مي    

باشد، مشير به يك واقعيت پنهان است و انفعال درونـي            حسي با جهان اطراف مي    

انسان، مدلولي است كـه چيـزي را دربـارة ماهيـت يـك واقعيـت پنهـان آشـكار                    

مزه از يك سو، نمود انفعالي است كه از تجربة حـسي جهـان بـر جـان                  . دساز  مي

نشيند و از سوي ديگر، نماد فعاليت آدمي است به منظور كشف واقعيتي               انسان مي 

اين دو فرايند همان چيزي اسـت كـه توأمـان در    . كه اين تأثرات به آن اشاره دارد  

مـزه ناميـده     ين فرايندها را هم   البته بهاءولد گاهي هريك از ا     . تعبير مزه نهفته است   

و همين امر باعث شـده كـه مـزه،          ) 1/110 و   1/191،  1/383معارف،  : ك.ر(است

حالي كه درك لـذت حـسي محتـاج           در ،درست معادل لذايذ حسي پنداشته شود     

  . كند فرايند دوم است نيست و آنچه اين دو را طلب مي» نظر«و » جهد«

ساسات و تـأثرات درونـي، در نظـر         آيد كـه اح ـ    از بحث فوق به روشني برمي     

تـوان   هـا مـي    شـناختي دارد و از پـس نظـر كـردن در آن             بهاءولد خصلت معرفت  

كه اين واقعيات چه هستند و اساساً درك حسي ما بـه             اين. واقعياتي را كشف كرد   

هايي است كه به آن خواهيم پرداخت؛ اما پيش از آن،            چه ميزان اعتبار دارد، سؤال    

ليدي را مطرح سـازيم كـه آيـا احـساسات، انفعـالات گـذرايي               بايد اين پرسش ك   

تواننـد    آيند و اگر چنين اسـت، چگونـه مـي           هستند كه صرفاً در اذهان ما پديد مي       

  چيزي را دربارة ماهيت واقعيتي فراسوي خود منكـشف سـازند؟ اگـر مـا منظـره                 

  نـاميم، آيـا صـرفاً احـساس درونـي خـود را بـه آنچـه                   مـي  »شـاد «يا رخدادي را    

افكنيم؟ آيا غمگيني از درون ماسـت يـا حالـت واقعـي آن منظـره،                  بينيم فرامي   مي

يــك شــاهد مثــال بــسيار كهــن ايــن مــسئله، مجادلــة  چيــزي همــراه خــود دارد؟

است كه با اين جمله خاتمـه  ) Hui Tzu(تزو و هويي) Chuang Tzu(تزو چوانگ

ها از   شادي ديدن آن  ها به خاطر شادي خودم باخبرم،         من از شادي ماهي   «: يابد  مي
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هدف ايـن مقالـه، البتـه فيـصله دادن بـه ايـن              ) 1كتاب ترديد، ص  (».فراز پل هائو  

اي   خواهيم نشان دهيم كه به نظر بهاءولد و مولانا رابطـه            مجادلات نيست؛ فقط مي   

نخـست  . اند و نه فقـط عينـي        دوسويه وجود دارد، يعني احساسات نه فقط ذهني       

شـايد بهتـرين و مختـصرترين      . تنها ذهنـي نيـستند    بايد نشان دهيم كه احساسات      

ناميـدن انـساني اسـت كـه بـيش از حـد معمـول،                استدلال در ايـن بـاب، بيمـار         

خـود ايـن    . افكنـد   اش را هم در جهان و هم در اشخاص فرامي           احساسات دروني 

واقعيت كه ما قادريم به موارد بيماري و انحراف پي ببريم مـستلزم آن اسـت كـه                  

جا باشند   توانند نابه   ها مي    يعني اين واقعيت كه احساس     ،داشته باشد معياري وجود   

. ك.ر(.هـا تناسـب دارنـد       گواه آن است كه برخي احساسات بـا برخـي موقعيـت           

بــه تعبيــر . پــس احــساسات فقــط در ذهــن نيــستند) 159فلــسفه وجــودي، ص

 درآمـدي بـر     :ك.ر(»قـصدي «توانيم بگـوييم كـه احـساسات          پديدارشناسان ما مي  

از سوي ديگـر،    . و معطوف به حالات واقعي امورند     ) 45-31، ص ...ارشناسيپديد

توان گفت انسان كاملاً پـذيراي انفعـالاتي اسـت كـه وقـايع                بديهي است كه نمي   

ايـن موضـع دوسـويه    . ها نـدارد  آفرينند و او هيچ تسلّطي بر آن بيروني در وي مي 

طـور   يـان نماينـد و بـه      كوشـند آن را ب      هماني است كه بهاءولد و مولانا هردو مـي        

خلاصه چنين است كه احساسات آدمي مستقل از مفاهيم و تصورات و اعتقادات             

توان گفت كه هر چيـزي در ايـن           و اعمال انسان نيست؛ يا با واژگان خودشان مي        

 اما درك اين مزه بـه شـخص فاعـل مربـوط اسـت و اعتقـاد و                   ،اي دارد   عالم مزه 

ارد و آمـادگي درونـي كـه از آن برخـوردار     بصيرتي كه نسبت به جهان اطرافش د 

هاي طعام و شراب و مجامعت را اساس هـم از اعتقـاد اسـت                همه مزه ... «: است

شود   چونك نيك تأمل كني؛ و لذتّ مجامعت به تخيل و تصوير مشتها زيادت مي             

بفزاي در اعتقـاد و يقـين       ... اعتقادي در آن طعام     مزه شود از بي     و بعضي اطعمه بي   

كـارد و هميـشه       كسي كه سير و پياز مي     «) 319 و   1/318معارف،  (».زه شوي تا بام 

كسي كه تخم مزة دنيـوي  . يابد اي در نارنج و ترنج نمي در فكر آن است ديگر مزه   

مـرا  «: كـه  نمونه ديگر اين) 1/250همان، (».اي در دين نيابد در دل بكارد هرگز مزه   
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ادي به جمـال يوسـف و آن نظـر از           به جمال تو زياده از آن نظر ده كه زليخا را د           

ــي ــدهوش    جمــال م ــد و م ــرادران يوســف جمــال يوســف را ديدن ــه ب باشــد ك

  . بودند» نظر«زيرا فاقد آن ) 1/31همان، (».نگشتند

هاي مولانـا در      اين عبارت پاياني بهاءولد، بهترين گريزگاه براي ورود به آموزه         

تر در بيـان      اً و شايد صريح   عبارت اخير كه از بهاءولد نقل شد، عين       . اين باب است  

  :مولانا آمده است

  خاص او بد آن به اخوان كي رسيد  وسف بديدـعقوب از رخ يـچه يـآن

  ) 3/3030مثنوي،(

گفتيم كه اين مواضع، گوياي فراينـدي دو سـويه ميـان احـساسات درونـي و                 

واقعيت موجود در جهان خارج است كه در بيانـات ايـن دو، بـسيار پربـسامد                
2 

و 

كنندة اين ادعاست كه اعتقاد و نگرش انسان نسبت به يك پديده، وجـوهي               اثبات

 امـا   ،شود  جمال يوسف، در نظر زليخا حس مي      . كند   را افشا مي    از هستي پنهان آن   

طور كه مفـصلاً بحـث كـرديم، ايـن بـدان             همان. اند برادرانش از ديدن آن محروم    

د زليخاست كه زيبايي را     مفهوم نيست كه يوسف زيبايي خاصي ندارد و اين اعتقا         

آفريند؛ بلكه به اين معناست كه اعتقاد زليخا و موقعيتي كه نـسبت بـه يوسـف        مي

دهد كه اين زيبايي در جان وي ريخته شود و مكـشوف و      كند، اجازه مي    اتخّاذ مي 

جاست كه يك مفهوم كليدي ديگر در ايـن منظومـة معرفتـي              اين. محسوس گردد 

كه  ليخا به واسطة عشق، آمادة درك زيبايي است درحالي        ز. »آمادگي«: نمايد رخ مي 

برادران يوسف چنان محو زشتي حسد خود هستند كه آمـادگي درك زيبـايي وي        

  :هاست شرط لازم درك مزة پديده» آمادگي«. را ندارند

  ها ه دامانـتـرداشـــلان بـقبـم  ها حق فشاند آن نور را بر جان

  )1/760همان،(

  بهره شده زان نثار نور بي         نابدهرا دامان عشقي ه هرك

  )1/761همان،(

كه االله چنين عادت رانـده اسـت در ايـن            زان«: و همين مطلب از زبان بهاءولد     
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جهان و در آن جهان كه چون كسي را نم و زندگي نباشد، قابل راحتـي و نـوري                   

شـود، ادراك و زنـدگي اسـت؛          نباشد؛ يعني دامني كه در راحتي در وي جمع مـي          

  »چون دريده كردي آن را، چه گيري اين راحت را و در كجاش نهي؟

ي كه در دانه موجود     »نم«ي براي جذب نور و      »دامان«در عبارات فوق، آمادگي به      

اي و در هر رخدادي در اين عالم بـه سـان درون               است، تشبيه شده يعني در هر پديده      

آب . يـش آشـكار سـازد      نهفته است كه قادر است قـدرت آب را در رو            يك دانه، نمي  

. سـازد   كنندگي بالذاّت دارد اما نمِ دانه است كه ايـن مـزه را منكـشف مـي                 قدرت سبز 

. سـازد   يوسف نيز بالذّات جمال دارد؛ اما آمادگي زليخاسـت كـه آن را مكـشوف مـي                

كند؛   گيري آن را در عالم درك مي        انسان اگر آمادگي درك حسي را داشته باشد، جهت        

  . كند يابد و آن را ادراك مي ة آن حس را درميبه عبارت بهتر، مز

. كنـد   مولانا همين مفاهيم را با تمركز بر مناسبات يعقوب و يوسـف بيـان مـي               

پافشاري يعقوب در استشمام بوي پيراهن يوسف، سرانجام به بازشـدن چـشمش             

  . انجامد كه گوياي آمادگي اوست براي يافتن و درك يوسف مي

  ...لد كوثر مر تو راـا خـرد تـب يـم  ر تو رالاووز است و رهبر مـو قـب

  گريه و آشوب باش و او باـچـهم  تو كه يوسف نيستي، يعقوب باش

  )1907 و1/1904مثنوي،(

  نيافت يـوسف مـان يـيراهـوي پـب  شتافت رهن را ميـيـد پـه بستـك آن

  بوييد بو وب، ميـعقـد يـك بـچون  وان كه صد فرسنگ زان سو بود او

  )3037-3/3036همان،(

بايد چـون يعقـوب، آشـوب       . آيد آشكارا از ابيات فوق برمي    » آمادگي« مفهوم  

  . يوسف را داشت تا بويش را حس كنيم و در نهايت بيابيمش

اي  در ادب بهاءولد نشانه» مزه«در ادب مولانا كه درست به سان   » بو« اما تعبير   

كشد كـه   را پيش مياست مبهم و غيرصريح از حقيقت، بالطّبع اين پرسش كليدي         

العـاده نـسبي اسـت، چگونـه          چون احـساسات، كـه فـوق        امري چنان شخصي هم   

تواند نشانة حقيقت و منبع معرفت باشد و آدمي را به واقعيتي فراسـوي خـود                  مي
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ها و ادراكات  به راستي از كجا بفهميم اين احساسات، بر جانمان مزه     . رهنمون كند 

روند؟  ريزند يا بر خطا مي      صواب مي 
3

تواند تعيين كند كه خـوب و بـد            آيا مزه مي   

توان جد و جهدي جانانه را از پس احساساتي چنين مبهم            كدام است؟ چگونه مي   

رسـند،    نمـي  معـارف آغاز نمود؟ سـؤالات فـوق هرچنـد بـه پاسـخي قطعـي در                

: سـازد  در اين منظومه آشكار مي    را  ها يك مفهوم كليدي ديگر       جستجوي پاسخ آن  

اءولد عميقاً بر اين باور است كه اگر انسان خود را با مـزة نهفتـه          به. »نظر دوستي «

هـا از سـر لطـف و         ها و نواي برخاسته از رخدادها هماهنگ كند و با آن            در پديده 

هركـه بـا كـسي و يـا چيـزي دوسـتي             «: رود  اعتقاد وارد شود، هرگز به خطا نمي      

و دوسـتي،   . د كـم  تري دارد مزه بيش يابد و حيات بيش دارد و هركه كم دار             قوي

داري او همچون زميني     كه او را دوست مي     آن. نظر نيكويي است بر وجه مداومت     

هركجا خواهي اين نهـال نظـر را بـه دوسـتي تـوان              . است مر نهال نظر دوستي را     

نجاسـت بـه    . پيـري باشـد    اي و طعامي و گنـده        اگرچه گنجشكي و گربه    ؛نشاندن

ولد دوستي را نوعي خاص از  ان بهاء بدين س ) 1/310معارف،  (».دوستي پاك گردد  

: كنـد  هاي آن را با ظرافت بيان مي       يابد و خصلت    ها مي   در باب پديده  ) تفكّر=(نظر

از طريق اين دوستي است كه انسان       . »دوستي نظر نيكويي است بر وجه مداومت      «

شـود و مـزة آن را     هماهنـگ مـي    ـ اعم از گنجشك و گربه و طعـام   ـها با پديده

در ايـن معنـا     » دوسـتي « شايد تعـابير جـايگزين و گويـاتر بـراي واژه             .يابد  درمي

هاي جهان، دوست و دمساز و بـا         انسان بايد با پديده   . باشد» آوايي دمسازي و هم  «

پس دوستي، شيوة خاصي از تفكرّ دربارة عـالم         . آوا و همساز باشد    دانگ عالم، هم  

  .دساز است كه قصد نهفته در احساسات دروني را منكشف مي

هاي ديگر مثلاً استدلال و قياس نه تنها قادر بـه كـشف              بديهي است كه روش    

سازند اين واقعيت نيستند، بلكه آن را ضايع و تباه مي         
4

كننده  چون و چرا پريشان   «: 

تر  است مر نظم مزه را؛ زيرا كه چون واقف نباشي بر پختن مطبخي، آن آش بامزه               

واي دروني و هارموني دانـگ پديـده را         چون و چرا، نظم ن    ) 1/406همان،  (».باشد

  : زند اين حرفي است كه مولانا هم مي. كند مختل مي
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  اجت به چندين معجزهـدي حـكي ب  ن مزهـودي ايـقول بـعـامـه نـرنــگ

  دـر و مـج يـزه، بـجـعـان مـيـب يـب  خورد هرچه معقول است عقلش مي

قبول بينـي مـلـقبـر مـــدر دل ه   ول بينـعقـامـر نـبـق كـريــن طـاي
5  

  )2145-1/2143مثنوي،(

بيت آخر درست همان بيان بهاءولد اسـت؛ طريقـي اسـت نـامعقول بـه عقـل                  

همان كسي است كـه     » مقبل«رسد   استدلالي و مقبول به قلب هر مقبلي؛ به نظر مي         

  . وارد شده است» دوستي«دارد و ثانياً با جهان از طريق تفكّر » آمادگي«اولاً 

توان فهميد كه چرا بهاءولد و مولانا به         چنين ديدگاهي اكنون مي   در چارچوب   

هاي حسي را شـرط      هيچ روي به سان بسياري از عارفان، منعزل شدن از درگيري          

انـد كـه اساسـاً رهـايي مطلـق از            دانند، بلكه كـاملاً واقـف       وصول به مطلوب نمي   

داري بـر آن      دين يگاه و غالباً نشدني كه ابتنا      وار، گه   حواس، رخدادي است حادثه   

اينـان نـه تنهـا تـرك        . سـازد  گـاه و حتـي غيـرممكن مـي         بالطبّع از دين امري گـه     

رسـد كـه احـساس را راه مـستقيم و             جويند بلكه بـه نظـر مـي         احساسات را نمي  

تناسـب نباشـد كـه       شايد بي . دانند آوايي با عالم مي    همتايي براي دمسازي و هم     بي

جـو، آن   «. مينمـاي   استفاده  » جو«عني تعبير   ير  براي اشاره به احساسات تعبير ريكو     

اين بدان  . كنيم  چيزي است كه ما را دربرگرفته و نيز آن چيزي است كه تنفّس مي             

 كنـيم و در عـالمي       معني است كه مـا از طريـق احـساسات در عـالم تـنفّس مـي                

فلـسفه وجـودي،    (».رويم كه محيط زندگي ما و حركت ما و هستي ماست           فرومي  

 دو عارف معتقدند چنـين رابطـة نزديكـي بـا عـالم، حقـايقي را در                  اين) 157ص

هـا نـه از طريـق تماشـاي          سازد كه رسيدن به آن      خصوص جهان براي ما افشا مي     

صرفي، كه صفت بارز مشاهده ما از طريق حواس است، ميسر خواهد بـود، و نـه                 

ز ايـن جهـان سرشـار ا      . از طريق نظر كردن در آن بـه طـرق اسـتدلالي و قياسـي              

. سازند اي دارند و بويي از خود منتشر مي        هايي است كه در بطن خود مزه       موقعيت

ايـن حركـت،    . انسان بايد جد و جهد خود را معطوف كشف آن مزه و بـو سـازد               

البته حركتي است بسيار سخت و پرآشوب، مشوش از انـواع ترديـدها و مـشوب                
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ها و بوهاي     مولانا تمام مزه   گفتني است كه هم بهاءولد و هم      . ها به انواع ناخالصي  

داننـد و از پـس       اين عالم را در نهايت، مشير به يگانه حقيقت هستي، خداوند، مي           

  : جويند هر معرفتي نسبت به هستي، معرفت و شناخت او را مي

  ...ير هر سو، بوي شهـبوي كردن گ  گفت و گه به خاموشي و گه  گه به

  Ĥشناي آن سريدـر كـوي آن سـس  وش آيد بو بريدـجا بوي خـركـه

  ) 986 و2/981مثنوي، (

به همين جهت معتقدند كه خداوند، خود، هستي را چنين سرشـار از بوهـا و                

ها خلق كرده و بدون ترديد اين حركت پرترديد و سرشار از آشفتگي به ثمـر                 مزه

   :خواهد نشست

  ...ه از خفتگيـوده بـيهـش بـكوش  يـفتگـن آشـار ايـدارد ي ت ـدوس

  اشـبـارغ مـي فـر دمـا دم آخـت  خراش تراش و مي اين ره مياندر 

  )1822 و1/1819همان،(

كـه   در كسب آمادگي در نظر دارد و نيـز ايـن          را  اين ابيات اهميت جد و جهد       

براي آغاز اين حركت نبايد منتظر يقين و قطع بود؛ بايد چون يعقوب پر از گريـه                 

اگر انسان . هاي اين عالم روان شد غمهها و ن ها و بانگ و آشوب از پس بوها و مزه    

دهد اما قدم از قـدم        ها و روايح را بشنود و سري به علامت التذاذ تكان             اين جذبه 

برندارد، آفتاب معرفت در جانش سپيده نخواهد زد؛ به تعبير مولانا اينان صاحبان             

  : هاي كند هستند نظرهاي افسرده و بينش

  نـسير چون نبت زمي قل او بيع  نـر ايـد غيـنبين يـدبينش مـنـك

  ه گل درماندهـاي او بـست پـه  نبت را چه خوانده چه ناخوانده

  اش غرّه مشو بانيـه سرجنـو بـت  د به سير باد روـنبـگر سرش ج

  )2897-4/2895مثنوي، (

  جز رونده و جز درنده پرده نيست  وان نظرهايي كه آن افسرده نيست

  )4/2901همان، (

هـاي حـسي و    ر اين مقاله، نه تنها رهـايي از درگيـري         در نگرش مورد بحث د    
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دلانه نسبت به آنچه در برون و حتـي درون آدمـي              اتّخاذ موضعي بركنارانه و فارغ    

شود، بلكه حتي حـس دينـي         گذرد، از مقدمات حصول درك ديني شمرده نمي         مي  

 گيـرد و تيـز      هاي آدمي با دنياي پيرامـونش شـكل مـي          نيز تنها در روابط و نسبت     

ها را بر مـضامين مطـرح شـده           كه قصد داشته باشيم اين انگاره      بدون اين . شود  مي

كنـيم بـر تأكيـد        توسط برخي فيلسوفان وجودي منطبق نمـاييم، تنهـا اشـاره مـي            

به معنـي   ) براي مثال چون يك صوفي    (رها كردن خود از تعهد    «كه   ياسپرس بر اين  

تبــديل شــدن بــه خــود فــرارفتن از خــود نيــست، بلكــه بــه معنــاي ناكــامي در 

كنند، گذار   آنچه بهاءولد و مولانا نيز طلب مي      ) 196، ص ... ديني يا     تجربه(».است

  . نظر كردن از آن از اين حواس است و نه صرف

هـاي دينـي در پرتـو        بالطّبع در انديشة ديني برآمده از چنين نگرشي، بـصيرت         

 بلكه انـسان بايـد   ،آيد تجربياتي ناگهاني و متمايز از كل حيات آدمي فراچنگ نمي     

در حيات متعارف خود با جد و جهد فـراوان آمـادگي ادراك را در خـود فـراهم                   

گاه از پس نظري ويژه به عالم و تدبراتي طولاني در آن، گوهر معرفـت                آورد و آن  

چنين معرفتي، امري نيست كه فردي در طول حيات خود فاقد آن باشـد              . را بيابد 

  . و به ناگاه واجدش گردد

  نتيجه 

ديديم كه احساسات و تـأثرات درونـي انـسان در منظومـة معرفتـي مولانـا و                  

 امـا   ،شناختي دارد و مشير به واقعيتي فراتر از خود هستند          بهاءولد، حيثيتي معرفت  

ايـن مـزه از درك      . ها را ادراك نمايد    براي درك اين واقعيت انسان بايد مزة پديده       

هاي انسان و نحوة نگـرش و نظـر او بـه             يشود و با توجه به آمادگ      حسي آغاز مي  

نمايد، تا كـشف معرفـت       هستي و نيز جد و جهدي كه در پي متأثر شدن آغاز مي            

چنين فردي در پي يافتن دلايلـي واضـح و سرشـار از يقـين               . رود نهايي پيش مي  

هـايي كـه آهنـگ هـستي را          براي حركت خود نيست؛ بلكه تنها به آواها و بانـگ          

معرفـت برآمـده از چنـين       . دهـد  هـا پاسـخ مـي      سپارد و بدان   سازند، گوش مي   مي
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هـا و بوهـاي آكنـده در         ديدگاهي، نوعي فعاليت و سير و سلوك دائم در پي مـزه           

  :اي ساخته و پرداخته هستي است و نه فراورده

  چند بايد عقل ما را رنج برد  پالاييم صافان را ز دردـا بـت

  ) 2/2955مثنوي، (

وجـوي انـسان     آيد؛ بلكه در فراينـد جـست       ست نمي پس معرفت به ناگاه به د     

زنـد كـه نـه تنهـا         پوي دائم، حيرتـي را دامـن مـي          و  اين تك . يابد سالك شكل مي  

  : داري است سرچشمة معرفت كه اساس دين

  جز كه حيراني نباشد كار دين  گه چنين بنمايد و گه ضد اين

  ) 1/312همان، (
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  :ها نوشت پي

  :برد مي كار به ادراك معناي به را واژه اين نيز مولانا .1

  معجزه چندين به حاجت بدي كي           مزه اين وديـب قولـامعـن هـرنــگ

  )1/2143مثنوي،(

 شـراب  و خطـاب  آن از بـود  اهـل  كـه  هـر «: گويـد  مـي  كه است بهاءولد سخن ديگر نمونه. 2

 حـق  در نيـل  رود چـون هم نياميخـت،  ديگـر  چيـزي  بـا  تـا  رسـانيدند  او مذاق به مستطاب

  : مثنوي از آن مشابه و) 1/37 معارف،(».بود خون قبطي درحق و بود آب اسرائيل بني

  است مردانه خود نقد ديدش كه آن و  است افسانه بخواند افسانه شـك رـه

  بود آب بود، خون هـن را وسيـم قوم  نمود خون قبطي به و است يلـن آب

  )33-4/32مثنوي،(

 فكـري،  سنّت هر در بلكه مولوي و بهاءولد انديشة در فقط نه ها پرسش اين كه داريم توجه. 3

 در كلـي  طـور  به ها آن به پرداختن و است جدي بسيار دارد، سروكار انساني احساسات با كه

  . نمايد مي واكاوي را دو اين پاسخ تنها مقاله اين. گنجد نمي مختصر اين

 قيـاس  و اسـتدلال  طريـق  از هرچنـد  چون ستايد مي را ابلهان بهاءولد گاهي جهت همين به. 4

  ) 1/305 معارف،: ك.ر(.ترند نزديك» دوستي «تفكّر به دورند،

 جهـان  بـه » دوسـتي  نظـر  «كه را كسي تواند نمي معجزه قاعدتاً مذكور، شرح به توجه با البته. 5

 قـادر  عجزهم كه نيست اين مولانا مراد رسد مي نظر به همين براي. سازد متحول ناگهان ندارد

  : گويد مي اولاً چون سازد؛ مي مقبول غيرمقبلان براي را چيزي است

  فاتـص جذب كند جنسيت بوي  جزاتـمع باشدـن مانـاي وجبـم

  است بردن دل پي جنسيت ويـب  است دشمن قهر بهر از معجزات

  )1177-6/1176 مثنوي،(

 است هايي آمادگي همان نيازمند هم معجزه درك يعني داند مي منوط» مزه «به نيز را معجزه ثانياً 

  :رفت ذكرش كه

  است عجزهـم يمبرـپ آواز و روي  است مزه حق كز امتي هر دل در

  ) 2/3598 همان،(

  

  

  

  

  

  

■  



  

   

   مطالعات عرفاني

  هفتمشماره  

 162 87   بهار و تابستان

  منابع

  .1377كواري، ترجمه محمدسعيد حنايي كاشاني، هرمس، تهران  ؛ جان مك فلسفه وجودي-

زرگان، مجلـه دانـشكده ادبيـات و علـوم          ؛ نويد با  »ها ادراك ژرف لذات و تحصيل كمال مزه       «-
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